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  چكيده          

توان گفت در طول تاريخ     دشوار است كه مي    يگاه عالي بلاغت و رسايي، امر     رساندن سخن به جاي   
دست يابي به چنين جايگاهي، چنان      . اند   كساني بوده  است كه در ميدان سخن وارد شده           ي  هآرزوي هم 
ي  ي نيست بلكه همينطور كه جمال و صوت وديعـه     ببلاغت كس : اند   گفته  نموده كه حتي برخي     دشوار مي 

  .)1316: 73، حالي( ».ي بيان نيز من جانب االله باشند ت، قوهخداوندي اس
ي سـخني بليـغ و سـليس      ي ارائه   بايد عوامل متعدد و بسياري دست به دست هم دهند تا زمينه           

فراهم آيد؛ يكي از مهمترين عواملي را كه علماي بلاغت براي آن در اين زمينه نقش مهم و اساسـي در                    
هـاي دور،     ت آن موجب شده كه از گذشته      است كه اهمي  » ي حال و خطاب   رعايت مقتضا «اند،    نظر گرفته 

  . اختصاص يابدبدان  ناميده شد،دانش معانيكه بعدها هاي ادبي  يكي از دانش
ها و شگردهاي سخن سرايان بليغي چـون سـعدي،            در اين مقاله با ياري جستن از برخي سفارش        

تلاش گرديده ضمن نگاهي انتقادي بـه تعـاريفي كـه          حافظ، مولوي، بيهقي و عنصرالمعالي در اين باب،         
؛ بويژه كه محور اصلي بحث برخـي از     با نظري نوتر بدين موضوع بنگريم     تاكنون از اين مقوله ارائه شده،       

، »ي رويكـرد بـه مخاطـب        نظريـه «،  »ي مرگ مؤلـف     نظريه«هاي ادبي معاصر، همچون       مكاتب و نظريه  
، تا حدود زيادي با ايـن موضـوع پيونـد           »ي ادبي متن محور     نظريه«و  » پست مدرنيسم «،  »هرمنوتيك«

  .يابند مي
    معـاني  . 5    كـي گفـتن    .4   چگونه گفتن  .3    تأثيرسخن .2    مخاطب رعايت مقتضاي حال  . 1  :هاي كليدي   واژه

  .هاي ادبي معاصر نظريه. 8    بلاغت.7    فصاحت.6
  

  مقدمه. 1
رعايـت  «توانـد مـؤثر واقـع شـود،       افتادن يك اثر ادبي از جمله شعر، مي        كه در مقبول     يترين مسائل   يكي از اساسي  

 ي  ه واژگـان سـازند     ي  ههاي معاني به تفصيل بحث شـده، اگـر هم ـ           همانگونه كه در كتاب   . است» مقتضاي حال و خطاب   
ايي خود كـه    كلام، فصيح و روان باشند و پيوند بين اجزاي كلام نيز به خوبي رعايت شده باشد، هنوز سخن به مقصد نه                    

بنـابراين اگـر سـخني    .  مگر اينكه مقتضاي حال و خطاب هم به نيكـي رعايـت شـود      ؛رسد  است، نمي » بلاغت و رسايي  «
بـه جايگـاه   و تواند جان و دل مخاطب يا خواننده را تـسخير كنـد           ها را دارا شد، آن وقت است كه مي           اين ويژگي  ي  ههم

  .بلند بلاغت و هنري بودن دست يابد
 مطـرح گرديـده و صـاحب نظـران       بلاغت نگاشته شـده، ي ه موضوع تاكنون در آثار متعددي كه در حوز  اگرچه اين 

 ايـن مهـم اسـت، در ايـن بـاب       ي ه بايسته و شايست اند، اما تاكنون چنانكه هاي ارزشمندي كرده   فراواني در اين راه تلاش    
 و ادب پارسي خوب كاويـده نـشده تـا بعنـوان      زبان ي  هدست كم در حوز   اي صورت نگرفته و       تحقيق علمي و همه جانبه    

                                          
  ر بخش زبان و ادبيات فارسي  استاديا*
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و مخاطبـان  ... پردازان، سرايندگان، نثرنويسان، سخنرانان و  ابزاري مؤثر در خدمت آفرينندگان آثار ادبي از جمله داستان   
 نـه  خوريم كـه  اي كه در اغلب آثار وابسته بدين دانش، به تعاريف محدود و گاه بسيار سطحي برمي    آنان قرار گيرد؛ بگونه   

هاي ادبي چندان حضوري ندارند، بلكـه گـاهي خـود ايـن تعـاريف جزمـي و محـدود راه را بـر پويـايي                            تنها در آفرينش  
 ي ههاي ادبي معاصر از جمله هرمنوتيك، نظري ـ اين در حالي است كه امروزه بيشتر نظريه. اند هاي بسياري نيز بسته   ذهن

هـاي نـويني را بـر روي مخاطبـان و پديـد آورنـدگان آثـار ادبـي                     معطوف به خواننده كه دريچـه      ي  همرگ مؤلف و نظري   
نقش مخاطب، نقـش مؤلـف، مـتن و رعايـت مقتـضاي      (ها  اند، بيشتر مباحث خود را در عمل بر روي اين موضوع      گشوده

 تـري   هـاي اساسـي     جويان ما در اين حـوزه قـدم         پژوهان و بلاغت     بنابراين ضرورت دارد كه بلاغت     ؛اند  متمركز كرده ) حال
ها را بـازنگري كننـد و در نهايـت تعـاريف      بردارند و با عنايت به دستاوردهاي نوين علمي وابسته بدين ميدان، اين مقوله       

  .تر و كارآمدتري ارائه دهند جامع
علـم  «:  از جملـه ؛اند ها اشاره كرده ها يا مقوله به ضرورت بازنگري اين دانش    بارها   بلاغت پژوهان    شايان ياد است كه   

تري در اين علم صورت گيرد، به خصوص كتبي كـه در علـم معـاني و                   ياز به بازنگري دارد و بايد تحقيقات دقيق       معاني ن 
 ».شوند، بر اساس زبان فارسي و متناسـب بـا سـاخت آن باشـد                 اصول و قواعد اين علم در زبان فارسي تدوين مي          ي  هارائ

  )1382: 87 طاهري،(
  

  در برخي از آثار مربوطنگاهي به تعاريف رعايت مقتضاي حال . 2
 دانش معـاني نوشـته شـده        ي  هبه بيشتر منابع فارسي و عربي مربوط به اين موضوع، يعني آثاري كه در حوز              وقتي  

گويـا  . انـد   محدود كرده » رعايت مقتضاي حال مخاطب و خواننده     «را در   » رعايت مقتضاي حال  «بينيم كه     نگريم، مي   مي
، داناي كل است و بايد        نويس يا فرستنده    ر اين بوده است كه مؤلف، شاعر و داستان        پژوهان سنتي ما ب     تصور بيشتر بلاغت  

تر دل و جان مخاطبان را بربايد؛ به بيان ديگر مخاطـب   اي تنظيم كند كه هر چه راحت   مطالب مورد نظر خود را به گونه      
 است كه نقش تأثيرگذاري      آورنده  فقط پديد و خواننده يا گيرنده در اين جريان تعاملي ارتباطي، كلاً تأثيرپذيرنده است و              

 نويـسنده و خواننـده، شـاعر و          عمل و امري دو سـويه اسـت كـه گوينـده و شـنونده،              » ارتباط زباني «در حالي كه     ؛دارد
 ايـن ارتبـاط، شـرايط لازم را         دو سـوي  از  خورند و اگر هر كدام         تعاملي با هم پيوند مي     ي  همخاطبان، هر دو در يك رابط     

را از آن فـضاي     » رعايت مقتضاي حال  «د؛ بنابراين منطقي است كه      گير نند، اين عمل به طور كامل صورت نمي       احراز نك 
هـم  گسترش دهيم، تا هم گوينده و » رعايت مقتضاي حال خطاب يا سخن«به  » رعايت مقتضاي حال مخاطب   «محدود  

 ي هئلي كـه سـخن را در رسـيدن بـه درج ـ     مـسا ديگرشنونده و هم نويسنده و خواننده و هم شاعر و مخاطبان آن و هم         
  . دهد، در برگيرد ياري مي» مؤثر بودن«

ران،    اثر يا سـخن    ي  ه يعني منفعل بودن يا تأثيرپذير بودن خواننده و مخاطب و تأثيرگذار بودن آفرينند             ،اين مطلب 
شـود؛ از     اند، دريافت مي     داده ارائه» كلام بليغ «و  » رعايت مقتضاي حال  «پژوهان سنتي ما از       از بيشتر تعاريفي كه بلاغت    

هو الذّي يصوره المـتكلم بـصوره تناسـب         : و الكلام البليغ  «: جمله صاحب جواهرالبلاغه در تعريف كلام بليغ نوشته است        
متناسب با «اي كه  يعني كلام بليغ و رسا، سخني است كه متكلم آن را به شيوه           ) تا  بي: 33هاشمي،  (» احوال المخاطبين 

  .بندد است، صورت مي» حال مخاطبان
بلاغـت كـلام   «: در تعريف بلاغت كلام، به موضوع مورد نظر چنين اشاره شده اسـت » نقد المعاني«نيز در كتاب    

  .)1338: 12آهني، (» .عبارت است از مطابقت كلام با مقتضاي حال مخاطب با رعايت فصاحت
» رعايت مقتضاي حـال مخاطبـان     «يي كلام در    يكي ديگر از آثار وابسته به اين حوزه، بلاغت و رسا          در  همچنين    

اند كه گفتاري است كه گوينـده آن را متناسـب بـا احـوال                 در شناخت سخن بليغ و كلام رسا گفته       «: محدود شده است  
  .)1370: 1تجليل، (» ... مخاطبان پرداخته و سازگار با سطح احساس خواننده يا شنونده بيان داشته است

  هاي اخير نوشته شده، اين محدوديت كمتر به چشم  بلاغت كه در سالي هربوط به حوز م برخي از آثار  اگرچه در     
بينيم؛ براي نمونـه در كتـاب معـاني شميـسا كـه            تعاريف قديمي را هنوز بر سر تعاريف جديد مي         ي  ه ولي ساي  ؛خورد  مي

» اي حـال مخاطـب يـا خواننـده    مناسبت كلام با مقتض«خورد، باز هم بلاغت  هاي فراواني هم در آن به چشم مي     نوآوري
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  .)1374: 74 و 45 شميسا،(» .تعريف شده است
در آثار بلاغي سنتي قابـل طـرح و توجـه اسـت،     » رعايت مقتضاي حال « ي هديگري كه در پيوند با مسأل       ي    هنكت  

لـب بـه   صورت نگرفته و تعـاريف، اغ     » متون ادبي «و مخاطبان   » خطابه«بندي خاصي بين مخاطبان       اين است كه تقسيم   
اقتـضاي  «: گيرد؛ در حالي كه طبيعتاً بايد اين دو حوزه از هم جـدا شـوند   اي است كه گويا هر دو جنبه را در بر مي           گونه

» .حالي كه در خطابه مطرح است با اقتضاي حـالي كـه در ادب و علـم معـاني معـروف و آشناسـت، كمـي تفـاوت دارد                            
   .)1382: 86 طاهري،(

براي دريافتِ درست   « : اطب و تلاش وي در دريافت يك اثر هنري يا شعر، معتقد است            پاينده با تأكيد بر نقش مخ     
. ي يك اثر هنري، بايد با درنگ كافي، در آن اثر نگريست و اجزاي آن را با دقت و تيزبيني از نظـر گذرانـد                          و فهم بايسته  

كنند با ديدن يك شعر، در نگاه نخست  برخي گمان مي  . هاي هنري، همين ويژگي را دارد       شعر نيز به عنوان يكي از گونه      
نگـري و   هاي آن را بايد دريابند و آن را درك كنند، در حالي كه دركِ درسـت آثـار هنـري، نيازمنـد ژرف              ي ويژگي   همه

  ).1369: 134-137پاينده، (» .تلاش ذهني است
قتبـاس علـوم از جملـه    علماي پيشين مسلمان در اخذ و ا«معتقد است كه ديگر پژوهان  همچنين يكي از بلاغت    

 سبب بـروز مـشكلات      ،دانش معاني از يونانيان، شايد به دليل تعجيل در تدوين علوم بلاغي كمتر تأمل ورزيدند و همين                
آنان بدون توجه به اينكه اقتضاي حال، صرفاً خاص سخنوري است و براي كاربرد اصـول آن            . متعددي در علم معاني شد    

 ادب كشاندند و شايد براي جبران بعـضي عـدم           ي  هخاص لازم است، اين اصول را به عرص       در ادبيات ترفندها و تغييراتي      
طـاهري،  (» .هاي اصول آيين سخنوري با ادب باشد كه اقتضاي حال گوينده و اقتـضاي موضـوع را بـدان افزودنـد             تطابق

85-86 :1382(.  
و مسائل » رعايت مقتضاي حال«ضوع توان به اين نتيجه رسيد كه مو از مجموع آنچه در اين بحث گفته شد، مي          

 در و كـاوش قـرار نگرفتـه اسـت؛     نگـري     ژرفدر آثار بلاغي سنتي ما چندان مورد        » مخاطب« بويژه جايگاه    ،وابسته بدان 
  .ترين مباحث نقد جديد است كه در زير بدان اشاره خواهد شد حالي كه اين موضوع، از بهترين و محوري

  
  هاي ادبي معاصر همخاطب و مقتضاي حال در نظري. 3

هـاي ادبـي جديـد بـدان          شناسي و رعايت مقتضاي حال از مهمترين مسائلي است كه در نظريه             موضوع مخاطب   
هاي آنها در واقع رودرروي نظـرات سـنتي قـرار             برخي از يافته   اند كه   هاي گوناگوني بدان نظر كرده      اند و از زاويه     پرداخته

آيـد   هاي ادبي معاصر در اين زمينه مطرح شده، اين نتيجه به دست مـي      تر نظريه با مرور بر مباحثي كه در بيش      . گيرد  مي
 اثـر  ي ه يعنـي پديـد آورنـد   ؛شود  اغلب گرايش به مخاطب محوري و خواننده محوري ديده مي     ،هاي سنتي   كه در ديدگاه  

ود را متناسـب بـا حـال        هـاي خ ـ    ها و احساسات و دريافـت       كرد كه آموخته    ادبي تمام هم و غم خود را بر اين مقصور مي          
  .مخاطبان و خوانندگان تنظيم كند، گويا مؤلف يا شاعر يا فرستنده بايد مؤثر و مخاطبان بايد تأثيرپذير و منفعل باشند

يا تسليم مؤلف و فرستنده » مخاطب محوري« بويژه پست مدرن، اين بينش يعني    ،هاي ادبي معاصر    اما در نظريه    
هـاي جديـد     يعني در رهيافت؛ خصوصاً وقتي كه بحث بر سر پديد آوردن هنر ناب است  ؛رددر برابر گيرنده، جايگاهي ندا    

يكـي از  . بـر عهـده دارد  » مخاطـب «، نقش اصلي را در دريافـت مـتن، خـود       »معطوف به خواننده   «ي  هاز جمله در نظري   
  : ن در اين باره چنين گفته استامنتقد

 اصالت، اعتبار و مشروعيت را به خواننده يا مخاطب مـتن نـسبت            ادبي مدرن و رويكرد مدرن به متن،       ي  هنظري... «
از . انـد   صـحت، اعتبـار، اقتـدار و مـشروعيت قائـل     ،دهند نه به مؤلف آن و به تبع آن براي معناي مورد نظر خواننـده         مي

از ...  داردل خـود ر كنت ـي ه مدرن، اين خواننده است كه بر معناي مـتن اقتـدار داشـته و آن را در حيط ـ   ي  هديدگاه نظري 
 ي هاين ايده كه اقتدار و معنا در يد اختيار مؤلف قرار دارند، ايد           » مرگ مؤلف «پردازان قائل به      ديدگاه بارت و ديگر نظريه    

  .)1382: 33 ،نوذري( ».پذيرفتني و چندان قابل دفاعي نيست
  :  اشاره كرده است، اينگونه»هاي معطوف به خواننده نظريه «ي هرامان سلون نيز بدين موضوع در مقال  
 خرگوش، تنها دريافت    –در مقال مشهور معماي مرغابي    . دريافت كننده در جريان عمل فعال است و نه منفعل         ... «
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آيا اين شكل يك مرغابي است كه بـه سـمت چـپ    . تواند تصميم بگيرد كه خطوط شكل را چگونه جهت دهد      كننده مي 
  .)1372: 218رامان سلدن، (» كند؟ مينگرد، يا خرگوشي است كه سمت راست را نگاه  مي

 متـون ادبـي   ي هپنداشتند، توجه پديدآورند جويان سنتي مي  هاي جديد ادبي، بر خلاف آنچه بلاغت        بر اساس نظريه  
 اين رويكرد يعني مخاطب محوري در ادبيات كودكـان و  اند   گفته كه چنان. شود  به مخاطب، موجب ضعف هنري متن مي      

  : گذاشته استنوجوانان اين تأثير را 
اي به مخاطب دارد، به توليد ادبياتي تهـي از عنـصر              رويكرد ارتباطي به ادبيات كودك به اين دليل كه توجه ويژه          «

دارد تا با مخاطب بـر    ادبيات كودك و نوجوان خود را از ميان برميي هپديد آورند . شود  شخصي و فرديت مؤلف منجر مي     
هـا در آن بـه راحتـي فـراهم      مدن كليشه آ همين دليل است كه امكان پديد      سر موضوعي مشخص به مفاهمه برسد و به       

  .)1380: 14سيد آبادي، (»  .... است
شناسـي و رعايـت      شـود كـه موضـوع مخاطـب         از مجموع مباحثي كه تاكنون مطرح شد اين مطلب دريافت مـي             

نجـا كـه بـسياري از مباحـث نقـد و             تـا آ   ؛ترين مباحث ادبي اسـت      مقتضاي حال، از مهمترين و در عين حال از پيچيده         
گونـه كـه شايـسته و         ادب پارسي و حتـي عربـي آن        ي  ه اما تاكنون در حوز    ؛چرخد  هاي نوين ادبي بر محور آن مي        نظريه
شـايد يكـي از مهمتـرين       .  آن است، كاويده نشده است و در حد تعاريف تكراري و غير كارآمد باقي مانده است                ي  هبايست

ن اين موضـوع باشـد؛   تيكنون بدين موضوع مهم به صورت دقيق پرداخته نشود، دشواري سرشعواملي كه موجب شده تا   
هـاي   ت و حـال ضعي ناشي از دو عامل اصلي متن و مخاطب است؛ از طرفي مخاطبان و          ،اين دشواري و لغزان بودن مرزها     
 زيـرا آثـار ادبـي    ؛ر نيـست تشخيص و تميز حال مخاطب و آثار ادبي بـه آسـاني ميـس   «بسيار متفاوت و متغيري دارند و   

 مخاطبـان  يكي از نقـادان، شـناخت دقيـق           نظر و به . )1382: 87طاهري،   (».هميشه مخاطب يا مخاطبان خاصي ندارد     
   .)1380: 19سيد آبادي، . (تقريباً كاري ناشدني است

در «.  بسته هـستند و برخي از آنها) پذير تأويل( برخي از متون باز   ؛ها يك گونه نيستند      متن ي  هاز سوي ديگر هم     
 را  يكند چيز   مؤلف سعي مي  «و  ) 1372: 71- 72سلدن،  ( ».شود  متون بسته در واقع واكنش مخاطب از قبل تعيين مي         

 اما در متون باز نقش اصلي را        ؛)1372: 13ن،  دسل(» ... او در توليد معنا سهمي براي مخاطب قائل نيست        . ناگفته نگذارد 
  )1382: 29-38نوذري، . (ار با مخاطب استدتكند و به قولي اق مخاطب بازي مي

 .تـرين مباحـث باشـد    تواند از پيچيده بر اين اساس در چنين وضعيتي تعيين مخاطب و رعايت مقتضاي حال مي         
هايي را كه در تعريف هنر آزاد و هنـر وابـسته مطـرح اسـت، بـدين                 در مقام مقايسه شايد بتوان همان مسائل و دشواري        

 اگر آن را    ؛ چراغ هنر است   ي  ه فتيل ،خيال«: توان از كاريكلماتور زير دريافت       اين مرز را مي    تفاي و ظر  باريك. بحث راه داد  
  .)1365: 17حسيني، ( ».زند شود و اگر زياد آن را بالا ببريم، دود مي خيلي پايين بكشيم، چراغ خاموش مي

هاي جديد همه كـاره   يا شاعر، در نظريههاي قديم، پيشتر منفعل بود و اغلب تسليم مؤلف  مخاطبي كه در نظريه     
   :شود مي

.  كنترل خود دارد   ي  ه مدرن اين خواننده است كه بر معناي متن اقتدار داشته و آن را در حيط               ي  هاز ديدگاه نظري  «
خود بـه مـتن ارزش و   ) هرمنوتيكي(از سوي ديگر اين خواننده است كه با تفسيرها و رويكردهاي معناشناختي و تأويلي      

كنند و  پردازاني است كه از مرگ مؤلف صحبت مي بخشد اين همان معناي مورد نظر رولان بارت و ديگر نظريه        ار مي اعتب
  ).با كمي تصرف()1382: 33 نوذري،(»  .... اند با مخالفت با اقتدار مؤلف بر معناي متن برخاسته

ذشتگان ما بـراي مخاطـب خيلـي آزادي    يابيم كه گ هاي جديد و قديم به اين نتايج دست مي           نظريه ي  هاز مقايس   
اي مهيـا   چيز دان، داناي كل و مؤثر بـود و بايـد شـرايط را بـه گونـه       مؤلف همه  ،ديدگاه آنان در  عمل قائل نبودند و گويا      

كنـد چيـزي را    مؤلـف سـعي مـي   « به بيان ديگر در اين نظرگاه، ؛ منظور وي را دريابد ي  ه منفعل هم  كرد كه مخاطبِ    مي
   .)1373: 13ن، دسل(»  ....او در توليد معنا سهمي براي مخاطب قائل نيست. ناگفته نگذارد

 در رعايـت مقتـضاي   ،كه پيش از اين اشـاره شـد   به همين علت تعريف مقتضاي حال در بيشتر منابع سنتي، چنان   
بـاز اسـت و در       مـتن    ؛هاي ادبي نو، اين طرز نگرش جايگاهي ندارد          اما در نظريه   ؛شد  حال مخاطب و خواننده محدود مي     

كانون توجه به گيرنـده معطـوف   «كنند و خلاصه   نقش محوري را بازي ميان و مخاطبگانتفسير و توضيح متن، خوانند    
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  .)1380: 12 سيدآبادي،(» .شود مي
آيد و در     گونگي صرف بيرون مي   راز از جمله اينكه ادبيات از حالت اب       ؛ را در بردارد   سودهايي ينطرز نگرش نو  اين    
از سوي ديگـر    . اط كه پيوندي چندسويه است، گيرنده هم فقط تأثيرپذير نيست بلكه در توليد معنا سهمي دارد               اين ارتب 

كنـد و در نتيجـه     بلكه فرديت خـود را حفـظ مـي     ،كند  مؤلف هم خود را در چهارچوب فهم و توان مخاطب محدود نمي           
  .يابد اهداف متون ادبي است، تحقق ميها و  توان گفت يكي از غايت و تأثيرگذاري متن كه مي هنري ي هجنب

 ادبيات كودكان و نوجوانان را به مخاطب محـور     ي  همايه شدن برخي از متون مربوط به حوز         يكي از منتقدان، كم     
  :نويسد داند و مي بودن پديدآورندگان اين متون مربوط مي

 تهـي از عنـصر      يدارد، به توليد ادبيات   اي به مخاطب      رويكرد ارتباطي به ادبيات كودك به اين دليل كه توجه ويژه          «
دارد تا با مخاطب بـر         كودك و نوجوان، خود را از ميان برمي        ي ادبيات   آورنده  شود پديد   شخصي و فرديت مؤلف منجر مي     

 ها در آن براحتي فراهم است       سر موضوعي مشخص به مفاهمه برسد و به همين دليل است كه امكان پديد آمدن كليشه               
  .)1380: 14ي، سيدآباد(»  ....

گفتـه شـد و پـس از آن تـا         » رعايـت مقتـضاي حـال     « برداشت متقدمان از     ي  ه دربار ،بر اساس آنچه كه در آغاز       
تـر در     و پـژوهش عميـق    » رعايـت مقتـضاي حـال      «ي  ههاي جديد مقايسه شد، ضرورت بازنگري مقول        حدودي با ديدگاه  

 چنانكه با تـأملي در آثـار بازمانـده از آفريننـدگان             ؛رددگ  در دانش معاني مطرح مي    » شناسي  مخاطب و مخاطب   «ي  هپهن
شود كه آنان نيز در آفرينش آثار خود به ايـن تعـاريف محـدود و                 حاصل مي    اول زبان و ادبيات فارسي اين نكته       ي  هدرج

 مولـوي،  زبانـاني چـون   هـاي گـشاده   اين مطلب از فحواي گفته. اند اند و پاي از حد آن فراتر گذاشته       سطحي وقعي ننهاده  
هـاي ايـن بزرگـان         برخي از نظرگاه   ،در ادامه . شود   آنان دريافت مي   امثالحافظ، عنصرالمعالي،  بيهقي، نظامي عروضي و        

شود تا اثبات شود كه در ادب رعايت مقتضاي حال به رعايت حال مخاطب كه بيشتر به فن سخنوري و خطابه             آورده مي 
 بلكه خواننده و مخاطب و عوامل متعدد ديگري نيز          ، فعال و مؤثر نيست    شود؛ يعني فقط مؤلف     مربوط است، محدود نمي   

 ، چون ادب هم نوعي ابزار زباني براي ايجاد ارتبـاط اسـت و  ارتبـاط                ؛در رساندن سخن به اوج تأثيرگذاري دخالت دارند       
ترديد تا اين عناصـر بـا         بيكند و     نظامي تعاملي دارد يعني پيوندي چندسويه بين فرستنده، گيرنده و ابزار پيام ايجاد مي             

  .شود همديگر هماهنگ عمل نكنند، ارتباط مؤثري ايجاد نمي
  

  مقتضاي حال و نقش مخاطب در ديدگاه سعدي. 4
كنـد، بلكـه بـراي        بار مسؤوليت را بر دوش متكلمّ حمل نمي         ي  ه هم ،سعدي از جمله كساني است كه در امر ارتباط        

كه در حكايت زيـر كـه از گلـستان سـعدي برگزيـده             چنانمهمي قايل است؛    گيرنده يا مخاطب و ديگر عوامل نيز نقش         
 جمـاعتي افـسرده و دل مـرده زبـان          فراوان، به اندرزِ   ي  هبينيم، سعدي كه متكلمّ است با شور و هيجان و انگيز            شده، مي 

رسد كه براي تأثيرگـذاري   يكند و در نهايت بدين نتيجه م        مخاطبانش تأثير نمي    سردِ  آتشين او در نهادِ     اما زبانِ  ؛گشوده
 نقش مهمي دارند و آنها نيز بايـد  ،سخن، فقط متكلّم نيست كه بايد تلاش كند، بلكه مخاطبان هم در تأثيرپذيري سخن    

  :وظايف خود را انجام دهند
 صـورت  مرده و ره از عالمِ     دل ي  هاي چند همي گفتم به طريق وعظ با جماعتي افسرد           در جامع بعلبك وقتي كلمه    «

دريـغ آمـدم تربيـت سـتوران و     كنـد،   گيرد و آتـشم در هيـزم تـر اثـر نمـي             نفسم در نمي  ديدم كه   .  معني نبرده  ه عالمِ ب
ن  اليه مِقرب اَو نحنُ« سخن دراز؛ در معني اين آيت كه      ي  ه معني، بازبود و سلسل    وليكن درِ .  كوران حلتِداري در م    آيينه

بلِحگفتم ه ميسخن به جايي رسانيده بودم ك» ريد الو:  
ــت     ــن اسـ ــه مـ ــن بـ ــر از مـ ــت نزديكتـ   دوسـ

 كــنم بــا كــه تــوان گفــت كــه دوســت       چــه
  

ــن از وي دورم    ــه مـــ ــشكل كـــ ــت مـــ  وينـــ
ــورم  ـــن مهجـــ ـــن و مــــ ـــار مــــ  در كنــــ

  

اي بر كنار مجلس گذر كرد و دور آخـر در او اثـر        قدح در دست، كه رونده     ي  همن از شراب اين سخن مست و فضال       
دوران ! سـبحان االله  : گفـتم . يگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش           اي چنان زد كه د      كرد و نعره  

  .باخبر در حضور و نزديكان بي بصر دور
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 ن چــــون نكنــــد مــــستمعــــــ سخهمِــــــ ف 
ــسح ـــت ميــفــــ ـــاريدان ارادت بــــــ  ــــــ

  

ــ   ــوتِـقـــ ـــع از متكـ طبـــ ـــويــــ  لمّ مجـــ
 ويــــــگـــوي گ  د مــــرد ســـخن ــــ ـتـــا بزن 

  

  )1363: 318-319سعدي، (                
آورد كـه مـال فراوانـي از عموهـاي مـرده در               اي سخن به ميان مي       ديگر، سعدي از پارسازاده    يهمچنين در حكايت  

: گيـرد  دهـد، در گـوش نمـي    و سعدي هر چه پندش مـي » فسق و فجور آغاز كرده و مبذري پيشه گرفته«اختيار دارد و  
تـرك مناصـحت كـردم و روي از مـصاحبت     . كنـد  و اثر نمـي  ا سردِ در آهنِدم گرم منپذيرد و  ديدم كه نصيحت نمي  «

  .)587، همان(» .ا عليكمقبلوا فَليك فان لم تَلّغ ما عب: اند بگردانيدم و قول حكما را كار بستم كه گفته
شود، سعدي تأثير سخن را بـه آمـادگي مخاطـب در پـذيرش سـخن                  در اين حكايت نيز همانگونه كه ملاحظه مي       

  .داند وابسته مي
در آمادگي و پذيرش مخاطبـان، در گلـستان اشـاره           » تأثير سخن «سعدي بارها به اين موضوع، يعني منوط كردن         

هوشمندان از هـر    : گويد   مي  هاي گلستان است،     يكي از حكايت   ي  ه زير كه پايان بخش يا نتيج      ي  ه از جمله در قطع    ؛كرده
  : در آنان تأثير نخواهد كرد در گوش نادانان بخواني،گيرند، در حالي كه اگر صد فصل حكمت آميز هم  پندي ميحرفي 
ــه حرفــــــي     ــد از ســـــــر بازيچـــ   نگوينـــ

 نــــادان وگرصــــد بــــاب حكمــــت پــــيش   
  

ــوش     ــاحب هــ ــرد صــ ــدي نگيــ ــزآن پنــ  كــ
ــوش   ــسانه در گـــ ــدش افـــ ــد، آيـــ  بخواننـــ

  

  )326همان، (                
علت در اين بـاب نكـات        به همين    ؛استاختصاص داده   ،    »آداب صحبت «به  سعدي باب هشتم از كتاب گلستان را        

خورد كه البته در نگاه اول به  ، به چشم مي» رعايت مقتضاي حالي هشيو« رسايي و بلاغت سخن، بويژه       ي  هفراواني دربار 
 زبـان   ي  ه بـه گـستر    ، سـخنوري   ي  ه آن قواعد و اصـول را از محـدود          ي  هتوان دامن    ولي مي  ،هنر سخن گفتن مربوط است    

  .تسري داد
 در عين حال چند بار هـم هـشدار داده   ؛اي قائل است  نقش آن در تأثير سخن، اهميت ويژه سعدي براي مخاطب و   

ت ي ـهاي مخاطبان را بخورد و نظـر آنـان را مـلاك سـنجش و معيـار رعا                    و آفرين  ها  ناست كه متكلمّ نبايد فريب تحسي     
  :مقتضاي گفتار خويش قرار دهد

ــدح سخن    ــا نـــــشنوي مـــ  ويـگــــــ الا تـــ
ــر     ــرادش بــ ــر روزي مــ ــه گــ ـــنيكــ  اريـــ

  

ــي از ت     ــه نفعــ ــدك مايــ ــه انــ ـــكــ  و داردـــ
ــت برشم  ــدان عيوبـــ ــد چنـــ ـــدوصـــ  اردــــ

  

  )647 ،همان(              
  :همچنين

  :كسي عيب نگيرد، سخنش صلاح نپذيردمتكلمّ را تا «
  خـــويش گفتـــارِ مـــشو غـــره بـــر حـــسنِ    

  

ــه تحــــسينِ   ــدارِبــ ــادان و پنــ ــويش نــ  » خــ
  

  )همان(                
  . هاي بعدي مقاله به تناسب اشاره خواهد شد ها، در بخش در اين زمينههاي سعدي  به برخي ديگر از ديدگاه

رعايـت   «ي ه مقول ـي هها را در حـوز  توان آن دهد و مي اما از نكات ديگري كه رعايت آنها، تأثير سخن را افزايش مي         
هـا   سخن بـدان است كه نقادان    » كجا گفتن «و  » كي گفتن «،  »چگونه گفتن و نوشتن   «قرار داد، موضوع    » مقتضاي حال 

در زير پيرامـون ايـن   .  رعايت مقتضاي حال مخاطب باشدي هتواند فراتر از محدود    اند و مباحث آن مي      بسيار توجه داشته  
  .مطالب بحث خواهد شد

  
  چگونه گفتن و چگونه نوشتن. 5

 و معنـاي  بـي ترديـد اگـر مـضمون    . چگونه گفتن و نوشتن شايد از نظر ارزش با چه گفتن و چه نوشتن برابر باشد 
 بنابراين چگونه گفتن و چگونه نوشتن يا بـه تعبيـري چگـونگي              ؛دلكشي، خوب ارائه نشود، تأثير آن چندان نخواهد بود        
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شـود و در      توانيم در شمار مسائلي بياوريم كه به مقتضاي حال يا به مقتـضاي سـخن مربـوط مـي                    ي مطلب را مي     عرضه
و سخن بود كه بگويند به عبارتي كه از «:  عنصرالمعالي ي  به گفته . شود صورتي كه رعايت شود، به تأثير سخن افزوده مي        

 .)1368: 44عنـصرالمعالي،  ( ».شنيدن آن روح تازه گردد و همان سخن به عبارتي ديگر توان گفتن كه روح تيره گـردد                 
  : زير را آورده استي خود، حكايت گفتهو تأييد  براي تبيين وي

هـاي او از دهـن بيـرون           دنـدان   ي  ه بر آن جمله كه پنداشتي كه هم ـ       ،وابي ديد چنان شنودم كه هارون الرشيد خ     «
زندگاني اميرالمؤمنين دراز   : تعبير اين خواب چيست؟ معبر گفت     : بامداد معبري را بياورد و پرسيد كه      . افتادي به يك بار   

اين مرد را صد چوب بزنيد كه بـدين         : هارون گفت . كه كس از تو باز نماند       چنان ؛ اقرباي تو پيش از تو بميرند      ي  ه هم !باد
 قرابات من پيش از من، جمله بميرند، پس آنگه من كه باشـم؟ خـواب                ي  ه چون هم  ؛دردناكي سخني در روي من بگفت     

بدين خواب كـه اميرالمـؤمنين ديـد، دليـل كنـد كـه       : گزار گفت   خواب. گزاري ديگر بياوردند و همين خواب، وي بگفت       
تعبيـر از آن بيـرون نـشد امـا از           . طريق العقـل واحـد    : هارون گفت .  قرابات خويش  ي  هد از هم  تر بو   خداوند دراز زندگاني  

  .)45-46همان، (» .اين مرد را صد دينار بدهيد. ق استرعبارت تا عبارت بسيار ف
پـس، پـشت و     «: هاي زير نشانگر اين منظـور اسـت          چگونه گفتن تأكيد بسيار ورزيده، جمله      ي  هعنصرالمعالي دربار 

  .)45 ،همان(» .سخن نگاه بايد داشت و هرچه گويي بر روي نيكوتر بايد گفتنروي 
  :همچنين

تا از حد حكمت بيرون نباشي و بـر مـستمع وبـال       .  با خاص، خاص و با عام، عام       ]مگوي[و سخن يك گونه گوي      «
  .)47 ،همان( » ... .نگردد

دهـد و      تـرجيح مـي    ،»چـه گفـتن   «را بـر     »چگونه گفـتن  «  نيز  سرشناس معاصر، محمود دولت آبادي،     ي  هنويسند
  : نويسد مي

 ارتبـاط    ي  ه اگـر سـخن وسـيل       ... هنر در چگونه گفتن است     :من بر اين اعتقادم كه هنر فقط در چه گفتن نيست          «
يكـي از  .  بيـان را بيابـد  ي هتـرين نحـو   كوشـد تـا شـكيل        مـي  ]هنرمنـد [او  . است، چگونه سخن گفتن، هنر ارتباط است      

دولـت  ( »…شـود  ها حاصل مـي      جان نيز از پس پيروزي بر اين دشواري        حظِآن  . كار نيز همين است   هاي راه و      دشواري
  .)تا بي: 35-36آبادي، 

و يكـي از وجـوه موفقيـت        اسـت    خداوندي   اي  هسن بيان عطي   اردو زبان، ح   ي  هالطاف حسين حالي، پژوهند   به نظر   
هايي است كه در قـرون وسـطي         توان گفت گلستان و بوستان بهترين كتاب         مي …«: داند  سعدي را بدين امر وابسته مي     

ي نيـست، بلكـه   ببلاغـت كـس  .  خداوندي استي هشود، عطي  حسن بياني كه در اين دو كتاب ديده مي     .نوشته شده است  
  .)1365: 73حالي، ( »… بيان نيز من جانب االله باشدي ه خداوندي است، قو ي هطور كه جمال و صورت وديع همين

از مقتضيات كلام است كه رعايـت آن موجـب رسـايي و            » چگونه گفتن «آيد كه موضوع      از شاهدهاي زير نيز برمي    
كند كه در برابر خراباتيـان خيلـي شـعار        شود؛ از آن جمله در بيت زير حافظ تأكيد يا سفارش مي             سخن مي بيشتر  تأثير  

  …ند و ونش ندهيد و ادعاي كرامت داشتن نكنيد كه از شما نمي
ــلاف   ــات مــ ــشينان زكرامــ ــات نــ ــا خرابــ   بــ

  

 هـــر ســـخن وقتـــي و هـــر نكتـــه مكـــاني دارد  
  

  )1373: 155حافظ، (                     
 يعني مـوقعيتي كـه ايجـاب        ؛ مطالب اشاره كرده   ي  هدر بيت زير، حافظ به موقعيت يا حالتي خاص از ارائ          همچنين  

  :باشدكند سخن در پرده و غير صريح بيان شود تا مقتضي حال  مي
 گويم چو گل از غنچه بيرون آي       سخن در پرده مي   

  

 كه بيش از پنج روزي نيست حكـم ميـر نـوروزي             
  

  )374، همان(                    
هـاي   اي قائل است و بارها به ظرافت بدان اشاره كرده است؛ از نمونـه              اهميت ويژه » چگونه گفتن «سعدي نيز براي    

مقتضاي مختلف كلام يعني جايگاه لطف كردن و جايگاه درشـتي ورزيـدن و    در دو بيت زير دو      . آيد  زير اين منظور برمي   
  :ميزان تأثير آن در مخاطب نشان داده شده است
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ــي   ــدارا و مردمـ ــوي و مـ ــف گـ ــه لطـ ــي بـ  وقتـ
ــوز    ــد ك ــه ص ــوي ك ــر گ ــه قه ــي ب ــاتي هوقت   نب

  

 باشــــد كــــه در كمنــــد قبــــول آوري دلــــي  
ــه ــي      گ ــه حنظل ــد ك ــار نياي ــه ك ــان ب ــه چن  گ

  

  )1363: 641سعدي، (                    
 برخـورد و  ي هدهد، اينچنـين بـه نحـو    در بوستان نيز آنجا كه امير انكيانو را مخاطب قرار داده و پند و اندرزش مي               

  :كنند چگونگي سخن گفتن او با مخاطبان اشاره مي
ــاه را   ...   ــود پادشـ ــف بـ ــر و لطـ ــه قهـ ــد كـ  بايـ

 وقتـــي بـــه لطـــف گـــوي كـــه ســـالار قـــوم را
ــوز    ــد ك ــه ص ــوي ك ــر گ ــه قه ــي ب ــاتي هوقت   نب

  

ــشكلي     ــل مــ ــشود حــ ــسرش نــ ــه ميــ  ورنــ
 بـــــا گفتگـــــوي خلـــــق ببايـــــد تحملـــــي

ــه ــي      گ ــه حنظل ــد ك ــار نياي ــه ك ــان ب ــه چن  گ
  

  )1365: 756سعدي، (
  :دارد اشاره » گفتني هشيو«در شواهد زير، به هاي سعدي  سفارشهمچنين 

 ويـوار مگــــــــ ســـهل خـــوي دشردمِـ بـــا مـــ 
  

ــوي     ــگ مجـ ــد، جنـ ــلح زنـ ــه در صـ ــا آن كـ  بـ
  

  )1363: 643 ،سعدي(                          
  :و

ـــ در سخ   ان آهـــسته بـــاش ـن بـــا دوستــ ـــ
 دار وشـــــه گـــويي هـــــپـــيش ديـــوار آنچ 

  

 گـــوش ن خونخـــوارــــــدارد دشمـــــن تـــا  
 س ديـــوار، گـــوش  ــــ ـد در پــــ ـا نباشــــ ـت

  

  )همان(                          
  هرگاه هنرمندانه به كار گرفته   شود و      مي مربوط» چگونه گفتن «به موضوع   است كه   از شگردهاي ديگري    تكرار نيز   

 سـعدي در  جا نيز از مسائل مهم رعايت مقتضاي كلام است؛           اما پرهيز از تكرار بي     .كند  شود، تأثير سخن را دوچندان مي     
  : حكايت زير به اين مطلب نظر داشته است

و لفظـي مكـرر      ياند، به حكم آنكه سالي بر سـر جمعـي سـخن گفتن ـ              سحبان وائل را در فصاحت بي نظير نهاده       «
  . آداب ندماي ملوك يكي اين است ي هنكردي و اگر همان اتفاق افتادي، به عبارتي ديگر بگفتي و از جمل

ــه دلبن   ــخن گرچـ ـــ سـ ـــد و شيريــ ــودــ  ن بـ
 از پــــســـــب ار گفتـــي، مگـــوــــــب چـــو يـــك

  

ــسي     ــصديــق و تحــ ــزاوار تــ ـــن بــســ  ودـــ
 ســـــب دـبـــار خوردنـــ كـــه حلـــوا چـــو يـــك

  

  )489، همان(                        
 نـرم يـا خـشن گفـتن از          ؛ سخن خود برگزينـد    ي  كند كه متكلمّ، زباني مناسب براي ارائه        مقتضاي كلام ايجاب مي   

  : ته استنسبا درشتخوي را بي فايده يا بي تأثير دا» سخن نرم گفتن« زير سعدي ي هدر قطع .هاست  اين مقامي هجمل
  كسي كـه لطـف كنـد بـا تـو خـاك پـايش بـاش            

ــه ل ــوي ســخن ب ــا درشــتخوي مگ ــرم ب  طــف و ك
  

ــد در دو چــشمش آگــن خــاك     وگــر ســتيزه كن
 كــه زنــگ خــورده نگــردد بــه نــرم ســوهان پــاك

  

  )662همان، (              
  :رسد است كه به نتيجه مي» درشت گفتن«همچنين در برخي موارد 

ــشنوي  …  ــو نـ ــويم تـ ــت نگـ ــن درشـ ــر مـ   گـ
  

ــيقلي       ــگ صـ ــرد زنـ ــه نبـ ــد از آينـ ــي جهـ  بـ
  

  )1365: 756سعدي، (                  
. هاي مختلف نيز از مسائل مهم ديگري است كه در تأثير سخن، نقش بـسزايي دارد   انتخاب لحن مناسب براي مقام    

منـدي و هنرمنـدي تحـسن برانگيـزي،           ، سـياوش كـسرايي بـا تـوان        »انگيرم ـآرش ك «ي    ي بازآفريني شـده     در منظومه 
  .م سامان داده استهاي آرش را در مقام مختلف با لحن و زبان خاص آن مقا ديالوگ

اي مردم، در خطاب با سپاهيان دشمن با لحني استوار و كوبنده  در اين شعر آرش پس از بيرون آمدن از ميان توده         
  :كند كند، چنين خود را معرفي مي كه از عزم راسخ وي حكايت مي
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  –منم آرش 
   –چنين آغاز كرد آن مرد با دشمن 

  من آرش، سپاهي مردي آزاده،
  ير تركش آزمون تختا رابه تنها ت

  .اينك آماده
  –مجوييدم نسب 
  فرزند رنج و كار

  گريزان چون شهاب از شب
  ...ي ديدار  چو صبح آماده

  :گويد چنين مي گونه اين دهد و با زباني نرم و مناجات  پس از آن آرش در مقامي ديگر، لحن خود را تغيير ميو اما
  پس آنگه سر به سوي آسمان بر كرد،

  : دگر گفتار ديگر كردبه آهنگي
  !درود اي واپسين صبح، اي سحر بدرود

  ...كه با آرش تو را اين آخرين ديدار خواهد بود 
  :و در نهايت در مقام نيايش و مناجات

  نيايش را دو زانو بر زمين بنهاد
  :ها دستان زهم بگشاد به سوي قله

  ي اميد برآ اي آفتاب، اي توشه
   خوشا خورشيدايبرآ 

  )67-85كسرايي، سياوش، ... (اي بي تاب   من تشنه،اي شمهتو جوشان چ
مباحث مربوط به رعايت مقتضاي حال خطاب، بخشي هم به تعبير سعدي، بر مزاج مستمع سـخن گفـتن                ديگر  از  

  :است
  يكي از لوازم صحبت آن است كه خانه بپردازي يا با خانه خداي در سازي؛«
ــ  ـــت بـــر مـ حكايـ  ويـــــع گـ مـــستمجزاــ

ــر آن ع ــهـ  ـــاقـ ــا مجنـ ــه بـ ــشيندـل كـ  ون نـ
  

ـــاگ   ــــ ــي   ـر خواهـ ــو ميلـ ــا تـ ــه دارد بـ  ي كـ
ــد كردن ـــنبايــ ـــي ـــ ــر ليلــــ ــز ذكــ  ش جــ

  

  )1363: 662سعدي، (              
شـود    مربوط مي » چگونه گفتن «گويي و برخورد صميمانه و غير متكلّفانه با مخاطب نيز از مسائلي است كه به                  حق

  :بدين موضوع بارها اشاره كرده است؛ از جمله ،سعدي ،شيخ اجل. دهد و رعايت آن تأثيرگذاري سخن را افزايش مي
ــخن  …  ــعديا در ســـ ــدي ســـ ــر آمـــ   دليـــ

ــه    ــه بـ ــق گفتـ ــه حـ ــي كـ ــه دانـ ــوي آنچـ  بگـ
ــشوي   ــت بــ ــر ز حكمــ ــد و دفتــ ــع بنــ  طمــ

  

 چــو تيغـــت بـــه دســـت اســـت فتحـــي بكـــن   
 ت ســــتاني و نــــه عــــشوه ده  شــــونــــه ر

ــع بگـــس    و هـــر چـــه دانـــي بگـــوي   لطمـ
  

  )1365: 223سعدي، (
ــه راه تك  ــعديا  بـــــ ــرو ســـــ ــف مـــــ  لـــــ

ــرو  ــه راهـــ ــي و شـــ ــزل شناســـ ــو منـــ  تـــ
 چــــه حاجــــت كــــه نــــه كرســــي آســــمان

  

ــاگـــــــر صـــــــدق داري ب   ــايـــــ  ار و بيـــــ
ــنو    ــايق شــ ــسرو حقــ ــوي و خــ ــو حقگــ  تــ

 …نهـــــي زيـــــر پـــــاي قـــــزل ارســـــلان 
  

  )209، همان(
شود و بحث چگونه گفتن و نقـش آن   هاي بيشتر چشم پوشي مي      براي پرهيز از دراز آهنگي سخن، از آوردن نمونه        

بـه  اسـت،   هاي مختلف مربوط      ير كلام را با نقل يك رباعي از نجم الدين رازي كه به موضوع چگونه گفتن در مقام                 در تأث 
  :بريم پايان مي
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ــت       ـــد گفـ ــن بايــ ــم كهـ ــواز غـ ــار نـ ــا يـ   بـ
ــود    ــدين ســـ ــل نكندچنـــ ــل وافعـــ  لاتفعـــ

  

 بـــا او بـــه زبـــان او ســـخن بايـــد گفــــت       
 گفــت بايــد  مكــن عجمــي كــن و  چــون بــا 

  

  )1371: 15زي، نجم را(                  
  

  جايگاه ايجاز در چگونه گفتن. 6
شود نيز از مـسائل اصـلي رعايـت مقتـضاي      گويي كه در اصطلاح بدان ايجاز و اطناب گفته مي        گويي و درازه    فشرده

گيـري بـه    يل بيشتري مورد بحث قرار گرفته است و سخنوران بليغ با بهـره  صحال است كه در منابع مربوط، تقريباً با تف        
هيچكـدام از ايـن   . افزاينـد  هاي خودشان، بر بلاغت و تأثير سـخن خـود مـي       هاي سخن در مقام     رست از اين گونه   جا و د  

  . ها طرفداران بيشتري داشته است  اما بعضي از شيوه؛هاي سخن در سرشت خود بر ديگري برتري ندارد گونه
 چنـان كـه شـيخ اجـل     .انـد  ي نظر داشتهگوي رسد سخن سرايان درجه اول زبان پارسي، بيشتر بر فشرده به نظر مي 

باشد، اشاره كرده است و گلستان او شـاهدي   مي» آوردن لفظ اندك و معني بسيار  « مورد پسند خود كه      ي  هبارها به شيو  
گيري كرد كه سعدي در پاسخ اين پرسش كه چگونه بايد گفت يا نوشت،     توان چنين نتيجه    بنابراين مي . بر اين مدعاست  
  :آيد  از شواهد زير اين منظور برمي؛گويي نظر داشته است  و فشردهبيشتر بر ايجاز

  اگــــر پــــاي در دامــــن آري چــــو كــــوه     
 زبــــــان دركــــــش اي مــــــرد بــــــسياردان
ــان راز  ــوهر شناســــــ ــدف وار گــــــ  صــــــ
ــده گــــوش     ــد آكنــ ــخن باشــ ــراوان ســ  فــ
 چـــو خـــواهي كـــه گـــويي نفـــس بـــر نفـــس 
 نبايـــــــد ســـــــخن گفـــــــت ناســـــــاخته
ــواب   ــا و صــــ ــان در خطــــ ــل كنــــ  تأمــــ

ــس  ــت در نفــ ــال اســ ــخنكمــ ــسان ســ   انــ
 آواز هرگـــــــز نبينـــــــي خجـــــــل كـــــــم

ــوي    ــرده گـ ــادان ده مـ ــن ز نـ ــذر كـ  حـ
ــت    ــد خطاسـ ــر صـ ــر و هـ ــداختي تيـ ــد انـ  صـ

  

ــرت زآســـــمان بگـــــذرد در شـــــكوه       ســـ
 زبـــان  كـــه فـــردا قلـــم نيـــست بـــر بـــي     

ــد بــــاز      ــؤ نكردنــ ــز بــــه لؤلــ ــن جــ  دهــ
ــوش    ــر در خمـــ ــرد مگـــ ــصيحت نگيـــ  نـــ
ــلاوت نيــــــابي ز گفتــــــار كــــــس     حــــ
 نــــــــــشايد بريــــــــــدن نينداختــــــــــه

ــان حا  ــه از ژاژخايــــ ــواب بــــ ــر جــــ  ضــــ
 تــــو خــــود را بــــه گفتــــار نــــاقص مكــــن 
 جـــوي مـــشك بهتـــر كـــه يـــك تـــوده گـــل 
 چــو دانــا يكــي گــوي و پــرورده گـــوي     
ــت   ــداز و راســ ــك انــ ــمندي يــ ــر هوشــ  اگــ

  

  )1365: 443سعدي، (
گويي نظر داشته، بـه مـسائل ديگـري نيـز اشـاره                ايجاز و فشرده   ي  ههاي بالا، علاوه بر اينكه بر شيو        سعدي در بيت  

اي كـه در مـدح و    همچنين سعدي در پايـان قـصيده  . مربوط است» چگونه گفتن يا چگونه نوشتن«وع كرده كه به موض 
  :ترين آنها معرفي كرده است اندرز به امير سيف الدين محمد سروده، بهترين كلام را، كوتاه

  كــــن بــــه دعــــاه ســــعديا خــــتم قــــص… 
  

ــلام قـَـــــــ ـ  خَنَّاِ   ــر الكـــــــ  ل و دلَّيـــــــ
  

  )727، همان(                
 ي ه نگارش خود در اين كتاب كه بـر پاي ـ ي هلستان نيز كه برترين نثر فارسي است، چند بار به سبك و شيو           در گ  او

طريـق  اي چنـد بـه         كلمـه  …«:  گلـستان گفتـه اسـت      ي  ه از جمله در مقدم     اختصارگويي نهاده شده، اشاره كرده است؛     
  .)1363: 111، سعدي(» …اب درج كرديمت و سير ملوك ماضي در اين كتا از نوادر و امثال و شعر و حكاياختصار

» … ديـد تايجاز سخن را مصلحامعان نظر در ترتيب كتاب و تهذيب ابواب،      «: نويسد  همچنين در پايان مقدمه مي    
  .)112همان، (

 ـ     سخن، توجه خاصي به ايجاز دارد و در مجمـوع مـي  ي هحافظ نيز در چگونگي ارائ    ي هتـوان ديـوان حـافظ را نمون
تـرين    اي كه بارها مضمون داستان، حكايت يا موضـوعي گـسترده را در كوتـاه                 بگونه ؛مقام ايجاز دانست  اي براي     برجسته

  : يعني در يك بيت بيان كرده است؛ براي نمونه،شكل ممكن
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ــك  اي  ــوش  كب ــرام  خ ــا  خ ــي كج ــست م  روي باي
  

ــش    ــرهّ م ــه گربـ ـــغ ــد نم ي هو ك ـــ عاب ــردـ  از ك
  

  )1373: 161حافظ، (                    
 در بيت زير حافظ با ،ر بيت بالا توانسته است حكايت كبك انجير كليله و دمنه را بيان كند و از اين مهمتر      حافظ د 

  :مندي شگرفي بخش بزرگي از داستان سياووش را گنجانده است توان
 ودـــ ـشن ان مــي ـ مدعيـ ـ شــاه تركــان ســخنِ   

  

  خـــون سياووشـــش بـــادي هشـــرمي از مظلمـــ  
  

  )142همان، (                     
  :تمايل داشته است» لفظ اندك و معني بسيار« مطلب در ي ه ارائ ي هآيد كه حافظ به شيو  زير نيز برميهاي يتاز ب

 وـــ درد بــــشنلِـــــ ـ اهالِـــــ ـا و حــــــ ـ بي 
  

ـــب    دك و معنـــي بـــسيار ــــــ انظِــــــه لفــ
  

  )235همان، (                    
  :و

ــل   ــين و درس اه ــارت    تلق ــك اش ــر ي ــت  نظ  اس
  

 ـ   ــ ـــم كنايتـــ ــي گفتــ ــرر نمـ ـــم ي و مكـ  كنـ
  

  )307حافظ، ص (                    
گـويي تمايـل داشـتند و      ايجـاز و فـشرده  ي هسرايان پارسي زبان به شـيو  توان گفت كه بيشتر سخن در مجموع مي  

 در كتـاب  ،نظامي عروضي سمرقندي كـه خـود از ناقـدان سـخن اسـت     . تر بوده است    ايجاز در نزد آنان پسنديده     ي  هگون
 تغاي ـ«: نويـسد   دبيري و شاعري بارها به ارزش بلاغي اين شيوه اشاره كرده است؛ از جمله مي  ي  ه مقال چهارمقاله، در دو  

اي اسـت   فصاحت قرآن ايجاز لفظ و اعجاز معني است و هرچه فصحا و بلغا را امثال اين تضمين افتاده است تا به درجـه                     
  .)1344: 23ي عروضي، نظام( »…كه دهشت همي آرد و عاقل و بالغ از حال خويش همي بگردد

  : همچنين
خير «: اند  و در سياقت سخن آن طريق گيرد كه الفاظ متابع معاني آيد و سخن كوتاه گردد كه فصحاء عرب گفته                   «

 زيرا كه هرگاه كه معاني متابع الفـاظ افتـد، سـخن دراز شـود و كاتـب را مكثـار خواننـد و المكثـار               »الكلام ما قلّ و دلّ    
  )14 ،همان( »…مهذار
هـاي    مبني بر اينكه ايجاز ارزش بلاغي و تأثير بيشتري دارد، حكايـت ،ظامي عروضي براي اثبات و تأكيد نظر خود  ن

، »چگونگي بيان مطلب و سخن «اي به      آنها بگونه  ي  هشود و هم    فراواني نقل كرده است كه در زير به چند مورد اشاره مي           
  :شود مربوط مينيز 

صور ساماني بود و كارش بالا گرفته بود كه ماكان كاكوي برعليه اميـر سـاماني               اسكافي در خدمت امير نوح بن من      "
. لشكركشي كرد و امير به تدارك حال او مشغول شد و از اسكافي خواست تا گزارش جنگ را روزانه به آگاهي او برسـاند          

اكـان دسـت از جنـگ       در ري بين سپاه ماكان كاكوي و سپاهيان اميرساماني جنگـي در گرفـت و نيمـي از لـشكريان م                    
اي بيـان    وقايع را به يك نكته بـه گونـه  ي ه فرمانده امير ساماني، از اسكافي خواست كه جمل.كشيدند و ماكان كشته شد    

. اما ماكان فـصار كاسـمه والـسلام   : اسكافي دو انگشت كاغذ برگرفت و نوشت.  حمل آن برآيد   ي  هكند كه كبوتري از عهد    
  .)17 -16همان،  (" .... از اين فتح چندان تعجب نكرد كه از اين لفظ،منصور رسيدچون اين كبوتر به امير نوح بن 

نويـسد كـه در قـم رشـوت      اي كه صاحب بن عباد به يكي از قاضـياني مـي        همچنين از اين گونه است حكايت نامه      
 االله الـرحمن الـرحيم،   بـسم «: اي بسيار موجز بدين گونه بدو نوشت  و صاحب از موضوع آگاه شده بود و نامه         هستانده بود 

و فـضلا داننـد و بلغـا شناسـند كـه ايـن       «: نويـسد  نظامي عروضي در نقد اين نامه مي » .ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم     
 دارد، لاجرم از آن روز باز اين كلمه را بلغا و فصحا بر دل ها همي نويسند و بر                     كلمات در باب ايجاز و فصاحت چه مرتبه       

  .)18همان، ( ».ها همي نگارند جان
ماهيت دبيري و كيفيت دبير كامل و آنچـه   «ي هشايان يادآوري است كه نظامي عروضي هر ده حكايتي كه در مقال  

 قـرآن را  ي  ه شـيو   شايان ياد است كـه     . ايجاز اشاره دارد   ي  هآورده، همه به نوعي به اهميت و ارزش گون        » تعلق بدان دارد  
تـرين صـبغه و    تـرين و اساسـي   عمـومي «: انـد   ايجـاز دانـسته  ي هغت است، بر پاي فصاحت و بلا  ي  ترين نمونه   هم كه عالي  
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  .)1374: 328نيا،  عبيدي( ». قرآن، ايجاز آن استي هخصيص
  : اند كه همچنين گفته

 349همـان،  (» .ن اكثر مِن اَن تُحـصي آاِنَّ الايجاز من اعظم القواعد البلاغه و مِن مهمات علومها و مواقعه في القر            «
گيـر    البلاغه نيز كه جايگاه آن در بلاغت سخن بر كسي پوشيده نيست، چشم               در نهج    اين ويژگي  .)2/89قل از الطراز    به ن   

  . است
  

  گفتن  كي. 7
» كي گفـتن  «افزايد،    يكي از مسائل ديگري كه جزو مقتضاهاي كلام است و رعايت آن بر تأثير كلام و سخن مي                   

هـاي    ها و سخناني كـه در برخـي از كتـاب             اما از حكايت   ؛چندان توجهي نشده  هاي معاني     بدين نكته هم در كتاب    . است
 در رساندن سخن به اوج تأثير خود نقش دارد؛ بـه  ،يابيم كه رعايت اين موضوع نيز اديبان و سخنوران وجود دارد، در مي   

  : سعديي هگفت
ــا  ــداني كــه ســخن عــين  نيــك  ت  اســت   صــواب  ن

 گـــر راســـت ســـخن گـــويي و در بنـــد بمـــاني 
  

 بايــد كــه بــه گفــتن دهــن از هــم نگــشايي        
 ت دهـــد از بنـــد، رهـــاييـــــبـــه زانكـــه دروغ

  

  )1363: 663 سعدي،(                
  :و

ــه  ــداني ك ــواب   تان ــين ص ــخن ع ــوي س ــت مگ  اس
  

 مگـوي  ، اسـت   نيكـوش جـواب  نه آنچه داني كه   و  
  

  )591همان، (              
، اشاره »كي گفتن و نقش آن در تأثير كلام «ي  هلشود، به مسأ    شاهدهاي زير نيز كه از سعدي نقل مي       ي    همهدر    

  :شده است
  ســــــخندان پــــــرورده پيــــــر كهــــــن    

 تأمــــــل بــــــه گفتــــــار دم مــــــزن بــــــي
 بينــــــديش و آنگــــــه بــــــرآور نفــــــس   

  

ــخن      ــد ســــ ــه بگويــــ ــشد آنگــــ  بينديــــ
ــم؟    ــه غـ ــويي چـ ــر گـ ــر ديـ ــوي اگـ ــو گـ  نكـ

 …وزان بـــيش بـــس كـــن كـــه گوينـــد بـــس
  

  )110، همان(
  :كند ثير نمي در مخاطب تأ، جاينابهبي ترديد سخن   

ــاه كـــــن     بـــــسيج ســـــخن گفـــــتن آنگـــ
  

 كــــه دانــــي كــــه در كــــار گيــــرد ســــخن  
  

  )643همان، (
  :و

ــد     ــت اي خردمنــ ــخن را سراســ ــن ســ  و بــ
ــوش   ــگ و هـــ ــدبير و فرهنـــ ــد تـــ  خداونـــ

  

ــخن     ــان ســــ ــخن در ميــــ ــاور ســــ  ميــــ
 نـــــد خمـــــوشنگويـــــد ســـــخن تـــــا نبي

  

  )489همان، (
  :و

ــاز    ــيم آغـــ ــد حكـــ ــه كنـــ ــخن آنگـــ   ســـ
 نــــــا گفــــــتش خلــــــل زايــــــد كــــــه ز
 ش بـــــــود گفتـــــــارترم حكمـــــــلاجـــــــ

  

ــا سرانگــــــشت ســــــوي لقمــــــه دراز     يــــ
ــا ز ــد     يــ ــان آيــ ــه جــ ــوردش بــ ــا خــ  نــ

ــار   ــتي آرد بــــــ ــوردنش تندرســــــ  خــــــ
  

  )423همان، (
  :كند بلكه ممكن است مخاطبان آن را شعار و محال پندارند سخن نابه جاي نه تنها در مخاطب تأثير نمي  

 زو ســـــؤال كننـــــد كـــــآنكـــــه مگـــــر     ندهــــــد مــــــرد هوشــــــمند جــــــواب    
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ــزاجِ   ــود مــ ــق بــ ــر حــ ــه بــ ــخنگرچــ   ســ
  

  دعـــــويش بـــــر محـــــال كننـــــدحمـــــلِ
  

  )663،  همان(
  : كي گفتن و تأثير آن در مخاطب توجه داشته و گفته استي عنصرالمعالي نيز به مسأله

 زشت نمايـد و از سـخن     ،و با همه هنر جهد كن تا سخن بر جاي گويي كه سخن نه بر جاي اگر چه خوب گويي                   «
 »… ناگفتـه بهتـر  ، نيايـد رسـود همـه زيـان بـود و سـخن كـه از وي بـوي هن ـ             بـي كارفزاي خاموشي گزين كه سـخن       

  .)1368: 28عنصرالمعالي، (
  

  دشوارترين مقتضاهاي حال. 8
هـايي كـه مقتـضاهاي      سخن در موقعيت  ي  هارائ.  سخن در مقتضاهاي مختلف يكسان نيست      ي  هدشواري ارائ ميزان  

واردي است كه رعايت و از عهده برآمـدن آن بـه هنـر و ذوق فـراوان                  طلبد، از دشوارترين م     متفاوت و به ويژه متضاد مي     
هـاي مـشكل و    از نمونـه .  چگونه گفتن، كي گفتن و با چه زباني گفتن مربـوط باشـد    ي  هتواند با مسأل    نيازمند است و مي   

 در براي مثـال فرخـي سيـستاني كـه مقتـداي سـعدي      . توان ديد  در قصايد مدحي مي،هنري چنين مقتضاهاي حالي را   
 به جـاي او بـر تخـت    ، سلطان محمد،صنعت سهل ممتنع است، هنگامي كه سلطان محمود غزنوي فوت كرده و پسرش    

نشسته است، در موقعيتي است كه بايد وفات شاه را تسليت و جلوس محمد را تهنيت بگويـد، يعنـي بـين دو مقتـضاي             
كـه بـا مقتـضاي حـال كـاملاً سـازگار افتـد و تحـسين         اي   سخن به گونـه ي  بي ترديد ارائه   ؛متفاوت و متضاد پيوند بزند    

سـرايي    مخاطبان را در پي داشته باشد، در چنين موقعيتي بسيار دشوار اسـت و فرخـي كـه در شـاعري بـويژه قـصيده                        
  :پايگاهي ويژه دارد، اينگونه سرفراز از ميدان سخن بيرون آمده است

  دولــــت شــــادهــــر كــــه بــــود از يمــــينِ ... 
  بــــــشناخت نعمــــــتشِهركــــــه او حــــــقِ

 طاعــــــت آن ملــــــك بــــــه جــــــا آورد   
 اگـــــر آن شـــــاه جاودانـــــه نزيـــــست   …

ــادِ  ــدد زيــ ــل بخنــ ــنگ گــ ــر ســ ــن بــ   ايــ
ــست ــدوه او دل گـــــــــشاده ببـــــــ  انـــــــ

 ريـــــم و شـــــمع پـــــيش نهـــــيمآشـــــمع 
 گـــر برفـــت آن ملـــك، بـــه مـــا بگذاشـــت     
 ســـخت خـــوب آيـــد ايـــن دو بيـــت مـــرا      

ــژاد  « ــاك نــــ ــت پــــ ــاهي گذشــــ  پادشــــ
 بـــــر گذشـــــته همـــــه جهـــــان غمگـــــين
ــان   ــت جهـــ ــا گرفـــ ــي ز مـــ ــر چراغـــ  گـــ

  چــــون پــــدر كامكــــار بــــاش كــــه تــــو…
  

ــه مهــــــر جمــــــال ملـّـــــت داد       دل بــــ
  خـــــــدمت داد مـــــــا را نويـــــــدِميـــــــرِ

ــاد   ــر نهــ ــن اميــ ــر ايــ ــه او دل بــ ــر كــ  هــ
ــاد  ــه زيـــــ ــد جاودانـــــ ــن خداونـــــ  ايـــــ

ــردد ز دردِ ــولادآب گـــــــــــ   آن پـــــــــــ
 هـــــا بگـــــشاد  رامـــــش ميـــــر بـــــسته  

ــاد  ــا را بـــ ــراغ مـــ ــشت آن چـــ ــر بكـــ  گـــ
 پادشــــــاهي كــــــريم و پــــــاك نــــــژاد   
ــتاد    ــاعري اســــ ــنيدم ز شــــ ــه شــــ  كــــ

 شـــــــــاهي نشـــــــــست فـــــــــرخ زادپاد
ــشاد  ــان دلــــ ــه جهــــ ــسته همــــ  وز نشــــ
ــاد    ــا بنهــ ــيش مــ ــه پــ ــمعي بــ ــاز شــ  »بــ

ــاد    ــم و نهـــ ــه رســـ ــري بـــ ــدر ديگـــ  پـــ
  

  )1363: 40-42 سيستاني،  فرخي(
 پـسنديده و  ، قبل از خـود را در پيونـد دو مقـام متـضاد       استادي، ي  هشود، فرخي شيو    گونه كه ملاحظه مي    همان  

  :است كهمؤثر دانسته و در شعر خود تضمين كرده 
 يـــد ايـــن دو بيـــت مـــرا   آ ســـخت خـــوب   

  

 …كـــــه شـــــنيدم ز شـــــاعري اســـــتاد     
  

  :اش تضمين كرده، نوشته است دكتر دبيرسياقي در معرفي شاعري كه فرخي دو بيت از او را پسنديده و در قصيده
اسـت   است و اين ابيات از جمله اشـعاري          ، مادح آل سامان و معاصر رودكي      ؛مراد فضل بن عباس بخاري ربنجني     «

بايد دانـست اول كـسي كـه جمـع بـين تهنيـت و         . كه در تعزيت نصربن احمد و تهنيت جلوس نوح بن نصر گفته است            
 نثر و نظمي در اين معني بگفـت و        ، عبداالله بن همام سلوسي است كه پس از گذشتن معاويه و جلوس يزيد             ،تعزيت كرد 



مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز 130

  :شعر فضل اين است. شعراي عرب و عجم از او اقتباس كردند
ــژاد     ــوب نــــ ــت خــــ ــاهي گذشــــ  پادشــــ

ــين  ــان غمگــــــ ــته زمانيــــــ  زان گذشــــــ
  چــــشم عقــــل و بگــــو بــــهبنگــــر اكنــــون

 گـــــر چراغـــــي ز پـــــيش مـــــا برداشـــــت
ــرد    ــدا كــ ــويش پيــ ــس خــ ــل نحــ  ور زحــ

  

 پادشـــــــــاهي نشـــــــــست فـــــــــرخ زاد  
ــشاد   ــان دلــــ ــسته جهانيــــ ــن نشــــ  زيــــ
ــد داد    ــزد آمـــ ــا ز ايـــ ــر مـــ ــه بـــ  هرچـــ
ــاد    ــاي او بنهـــ ــه جـــ ــمعي بـــ ــاز شـــ  بـــ
ــداد  ــويش بــــ ــز داد خــــ ــشتري نيــــ  مــــ

  

  )همان(
ه، نياز به فرصـت بيـشتر دارد و    يحهاي مد   ها بويژه قصيده     رعايت مقتضاي حال در قصيده     ي   شيوه ي  هبحث دربار   

ها از جمله مواردي است كـه ايجـاب    ها يا حسن طلب ها و درخواست  گريز زدن ي  هشيو. اي ديگر است    خود موضوع مقاله  
 بررسـي ايـن   . واقع شـود  و مقتضي حالسخنش مورد پسندمندي و هنر خود را به كار گيرد كه  كند شاعر تمام توان  مي

  . اين گفتار بيرون است  ي هموضوع جالب و زيبايي است كه از حوصلنيز هاي مديحه  مطلب در قصيده
و همچنـين   » شـيوه و ابـزار انتقـال پيـام        «،  »كـي گفـتن   «،  »چگونه گفـتن  «بيان آنكه   در پايان اين مقاله براي        

افتد، نقـد بلاغـي نظـامي سـمرقندي را           در تأثيرانگيزي سخن مؤثر مي     »،اي پذيرش پيام  وضعيت و آمادگي مخاطب بر    «
 مربـوط بـه نـصربن احمـد سـاماني اسـت كـه               ،حكايـت  ؛كنيم  هاي رودكي، نقل مي      ميزان تأثير يكي از قصيده     ي  هدربار

زمستاني رحـل اقامـت   . گذراند يها را در سمرقند يا در يكي ديگر از شهرهاي خراسان م          در بخارا و تابستان     را ها  زمستان
 كجا رويم كـه از اينجـا بهتـر    : آنقدر نعمت فراوان بود كه گفت؛تابستان آمد. در هرات افكند و بسيار به او خوش گذشت  

 زمستان را نيز در همين جا خـواهيم مانـد و همينطـور              : گفت ؛زمستان فرارسيد . باشد؟ تابستان را نيز در آنجا گذراندند      
 امـا  ؛ن شدت يافتناچهار سال گذشت؛ اطرافيان خسته شدند و آرزوي رفتن بخارا و ديدن خانمان در آ            فصل به فصل تا     

 پادشـاه هـيچ   يسران لشكر و مهتران ملك به نزديك استاد ابوعبداالله رودكي رفتنـد و از نـدما        «؛پادشاه را ساكن ديدند   
  : گفتند؛تر از او نبود تر و مقبول القول كس محتشم

هـاي مـا آرزوي       ار ترا خدمت كنيم، اگر صنعتي بكني كه پادشاه از اين خاك حركت كنـد كـه دل                 پنج هزار دين    
. رودكي قبول كرد كه نبض امير بگرفتـه بـود و مـزاج او بـشناخته    . فرزند همي برد و جان ما از اشتياق بخارا همي برآيد        

 در آمد و بـه      ،ه وقتي كه امير صبوحي كرده بود      اي بگفت و ب      روي به نظم آورد و قصيده      ؛دانست كه به نثر با او در نگيرد       
  : عشاق اين قصيده آغاز كردي هنگ برگرفت و در پردچجاي خويش بنشست و چون مطربان فرو داشتند، او 

ــوي   ــ بــ ـــوي موليجــ ــد همـــ ـــان آيــ  يـــ
  

ــاد   ــان آي يـــ ــار مهربـــ ـــ يـــ ــيــــ  د همـــ
  

  : گويد،پس فروتر شود
ــ  ـــوگ آمـ ريــــ  ـي راه اوـــــــي و درشتـــــ

ــرو...  ــ ميرســـ ــارا ت واســـ ــتان بخـــ  بوســـ
  

 ــ    ــد همـــ ــان آيـــ ـــم پرنيـــ ــر پايـــ  يـزيـــ
ــرو ــد  ســـ ــتان آيـــ ــوي بوســـ ــي ســـ  همـــ

  

چون رودكي به اين بيت رسيد، امير چنان منفعل گشت كه از تخت فرود آمد و بـي مـوزه پـاي در ركـاب خنـگ                          
اي كـرد و   پ ـ آنجـا در  دند به برونه و     ر چنانكه رانين و موزه تا دو فرسنگ در پي امير ب           ،نوبتي درآورد و روي به بخارا نهاد      

 و چـون دريـن نوبـت رودكـي بـه      …عنان تا بخارا هيچ باز نگرفت و رودكي آن پنج هزار دينار مضاعف از لـشكر بـستد          
د كه هنـوز ايـن قـصيده را كـس           وو الحق آن بزرگ بدين تجمل ارزاني ب       .  او بود  ي  هسمرقند رسيد، چهارصد شتر زير بن     

 بـا   1344: 30-32،  نظامي عروضـي  ( ».از اين مضايق آزاد توانند بيرون آمد      ه  اند ك   جواب نگفته است كه مجال آن نديده      
  .)تصرفاندكي 
  

  گيري نتيجه. 9
  : يابيم هاي زير دست مي از مجموع مباحث طرح شده در اين مقاله، به نتيجه

ت  زبان و ادب اس    ي  هكه در شمار مهمترين مباحث حوز     » رعايت مقتضاي حال  «و  » مخاطب شناسي « موضوع   .الف
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  .خوريم در منابع مربوط سنتي كاويده نشده است و در بيشتر منابع به تعاريف محدود و سطحي برمي
در منابع مربوط اغلب در رعايت مقتضاي حال مخاطب، محدود شده است و بايد آن را               » رعايت مقتضاي حال   «.ب

  .تعميم داده شود كند،  ميمسائل و شرايطي كه در رساندن سخن به اوج تأثيرگذاري كمك   ي هبه رعايت هم
 ي ه در منابع مربوط، بين مخاطب و مقتضاي حال در خطابه و سخنوري بـا مقتـضاي حـال و مخاطـب در حـوز      .ج

  .شود در حالي كه در عمل اين دو مقوله از هم جدا هستند ادبيات تمايزي ديده نمي
 ساختن معنا و تأويل و تفسير متن دخالتي         هاي ادبي قديم، مخاطب اغلب منفعل و تأثيرپذير بود و در             در نظريه  .د

هاي ادبي معاصر، بـر   داد در حالي كه در نظريه  مطالب را در اختيار او قرار ميي ه هم، پيام  ي  هنداشت، و مؤلف يا فرستند    
 مخاطـب گذاشـته شـده       ي  هشود و نقش اصلي در دريافت مطلب بر عهـد           هاي سنتي، متن باز محسوب مي       خلاف نظريه 

  .است
 تعـاريف   ي  هگاه خود را در حـوز       هيچ...  فارسي همچون سعدي، مولوي، حافظ و        ي  ه سخنوران و اديبان برجست    . هـ

  .اند سنتي محدود نكرده
  

  ابعـمن
.كتابفروشي تأييد: اصفهان. نقد المعاني ).1338 (.آهني، غلامحسين

  .12و 11ي  شماره. ي كلك مجله .تبلور مضمون شعر در شكل آن). 1369. (پاينده، حسين
.مركز نشر دانشگاهي: تهران. معاني و بيان ).1370 (.تجليل، جليل

  .جمهوري: تهران. ديوان ).1373 (.حافظ، شمس الدين محمد
  .چاپخانه فردوسي:  سيد نصراالله سروش، تهراني هترجم. حيات سعدي ).1316 (.حالي، الطاف حسين

.برگ: تهران. ها براده ).1365 (.حسيني، حسن
  .شباهنگ: تهران. موقعيت كلي هنر و ادبيات ).تا بي (.ادي، محموددولت آب

  .جاويدان: شرح محمد خزائلي، تهران. گلستان). 1363 (.سعدي، مصلح الدين
  .اميركبير: به اهتمام محمد علي فروغي، تهران. كليات ).1365 (.سعدي، مصلح الدين

. طرح نو :عباس مخبر، تهران ي همترج.  ادبي معاصري هراهنماي نظري ).1372 (.سلدن، رامان
سـال هفـتم، شـماره      . پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان    . ادبيات كودكان متوسط   ).1380 (.سيد آبادي، علي اصغر   

25.
.ميترا: تهران. معاني ).1374 (.شميسا، سيروس

  .66و  65 ي ه شمار.كتاب ماه ادبيات و فلسفه. مروري بر اقتضاي حال ).1382 (. حميد طاهري،
نامه دكتري ارائه شده بـه تحـصيلات        پايان. علوم بلاغي در تفسير كشاف زمخشري      ).1374 (.نيا، محمدامير   عبيدي

.تكميلي دانشگاه شيراز
بـه اهتمـام و تـصحيح       . قـابوس نامـه    .)1368. (عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشـمگير بـن زيـار            

  .هنگيعلمي و فر: غلامحسين يوسفي، تهران
  .زوار:  به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران.ديوان ).1363 (.فرخي سيستاني

  .سخن: تهران. از خون سياوش).  1378. (كسرايي، سياوش
  .علمي و فرهنگي: به اهتمام محمدامين رياحي، تهران.  العبادمرصاد ).1371 (.نجم رازي

: به اهتمـام و تـصحيح محمـد قزوينـي، تهـران      . قالهچهار م  ).1344 (.نظامي عروضي سمرقندي، احمد بن عمربن علي      
.زوار

. فرهنگ و ادبي هويژ.  بين الملليي هماهنام. ي نقد ادبي هرمنوتيك در حوزه ).1382 (.نوذري، حسين علي



مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز 132

  .التراث العربي حياءدار الا: بيروت. جواهر البلاغه في المعاني و البيان و البديع  ).تا بي (.هاشمي، احمد
   

   
  

    
  

  




